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 مقدمه
وقوع چند حادثه در داخل و خارج از مرزهاى ايران در فاصله ي زمانى كم تر از يك 
قرن، باعث جلب توجه اروپاييان به ايران و هم توجه ايرانيان به جهان خارج شد. 
ــكيل دولت قاجار، درگيرى ها و اختلافات  جنگ هاى ايران و روس در ابتداى تش
مذهبى ايران و عثمانى در مرزهاى غربى، پهن شدن بساط استعمارى انگليس در 
ــتان و مرزهاى جنوب ايران از يك طرف و جنگ ها و كشورگشايى هاى  هندوس
نادرشاه افشار اندكى پيش از تشكيل دولت قاجار و جنگ هاى داخلى ايران بعد از 
نادر تا تأسيس دولت فراگير قاجار از سوى ديگر، نيازى كه هريك از قدرت هاى 
ــتند،  ــه با رقيب خود در ايران و مرزهاى ايران داش ــى براى رقابت و مقابل اروپاي
هم چنين نياز ايرانيان به هريك از اين قدرت ها براى حفظ خود يا مقابله با آن ها 
ــود در رويارويى با قدرت هاى  ــى ايرانيان از توانايى ها و ضعف هاى خ و بازشناس
خارجى، همه و همه انگيزه اى براى شناخت كشور و مردمى به نام ايران و ايرانيان 
براى بيگانگان و شناخت جهان پيرامونى به ويژه اروپا براى ايرانيان شد. با وجود 
ــناخت براى اروپاييان از زمان صفويه فراهم بود. اما براى ايرانيان از  آن كه اين ش
زمان تشكيل دولت قاجار زمينه ي آشنايى با اروپا و تمدن غرب بيشتر مهيا شد.در 
اين جا نگاه متقابل يك ايرانى و يك فرانسوى را در ابتداى تشكيل دولت قاجار 

بررسى مى كنيم.
   

درباره ي كتاب 
ــاهى در اصل شامل دو قسمت است.  كتاب كم حجم ولى پربار ايران فتحعلى ش
ــى از اوضاع ايران در زمان فتحعلى شاه و قسمت دوم اوضاع  قسمت اول گزارش
پاريس و فرانسه در عصر لويى هجدهم، شامل توضيح ناشر و پيش گفتار و مقدمه 
از مترجم و اوضاع اجمالى ايران به قلم لويى لانگلس و «فردنامه ي پاريس» به 
زبان فارسى و به خامه ي داويدخان (داودخان) ملك شاه نظر ارمنى و تكمله آقاى 

ايرج افشار و نمايه است.
 

لويى لانگلس، زندگى و آثار او
ــت مداران اروپايى به ايران، كه با اهداف استعمارى همراه  به موازات توجه سياس
بود، تعدادى از هنرمندان، نويسندگان و ادب دوستان غربى با مطالعه ى نوشته هاى 
سياحان و سفرنامه نويسان اروپايى علاقمند به مطالعه درمورد جامعه و فرهنگ، 
 Louis «تاريخ و ادبيات ايران زمين شدند. يكى از اين افراد «لويى ماتيولانگلس
Mathieu Langles)) بود. لانگلس متولد 1763م/ 1177ه ق در شهر پرن (سم)، 

 ايران فتحعلى شاهى
 لويى لانگلس

 ترجمه ى ع.روح بخشان
 همراه با فردنامه ي پاريس به كوشش ايرج افشار

 تهران، ناشر: كتاب روشن، چاپ اول، 1389، تعداد صفحات: 144 
چكيده

ايران فتحعلى شاهى عنوان كتابى است، با دوگزارش بسيار متفاوت اما مربوط به هم و 
در يك زمان، گزارش اول بررسى اجمالى از اوضاع ايران عصر فتحعلى شاه به وسيله ي 
يك فرانسوى علاقمند به فرهنگ و تمدن ايران كه خود هيچ گاه به ايران نيامده و از 
نزديك آن را نديده اما با مطالعه و جست وجو از ايرانيان و سياحان اروپايى و مطالعه بر 
آثار مكتوب ديگر، آن را نوشته است. گزارش دوم كه در نوع خود كم نظير و نادر است 
از يك ايرانى ارمنى تبار ساكن بغداد از اوضاع شهر پاريس و فرانسه عصر لويى هجدهم 
است. او گزارش خود را بر اساس ديده ها و شنيده هايش نوشته است. اين مقاله ضمن 

معرفى نويسندگان اين گزارش ها به بررسى متن آن ها پرداخته است. 

واژگان كليدى: لانگلس، داود خان ارمنى، ايران، فرانسه، پاريس، فتحعلى شاه 

● رحيم شبانه
كارشناس ارشد تاريخ ـ  دانشگاه آزاد اسلامى واحد اميديه
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يكى از خاورشناسان و شيفتگان فرهنگ ايران زمين بوده است. 
ــى  ــه خدمت مى كرد. ولى پس از چندى به خاورشناس او در ابتدا در ارتش فرانس
روى آورد وى زبان عربى را نزد كوسن دوپرسوال و سيلوستردوساسى فراگرفت. 
سيلوستردوساسى، با وجود آن كه به ايران نيامده بود، اما چندان به زبان فارسى 
ــلط داشت كه شعر به فارسى مى سرود. خود لانگلس هم بر فرهنگ و زبان  تس
ايرانى تسلط يافت و بسيار علاقمند و شيفته آن شد. او آثار بسيارى را چه به شكل 
ــت كه بخش مهمى از آن مربوط به ايران و مشرق زمين  ترجمه و يا تأليف نوش
است. او نخستين ايران شناس فرانسوى بود كه به پژوهش در باره ي ادبيات فارسى 
پرداخت. و لايحه اى به مجلس انقلابى فرانسه برد براى تأسيس مدرسه اى براى 
تدريس زبان هاى فارسى، عربى و تركى در سطحى بالاتر از سطح مدارس جوانان 
مترجم. هم چنين او نخستين كسى بود كه در زبان فرانسه عنوان «نامه خسروان» 
براى شاهنامه فردوسى برگزيد عنوانى كه ويكتور هوگو بعداً به كار برد. (لانگلس، 
1389، ص 18 تا 22)  لانگلس در پاريس با چند ايرانى آگاه از اوضاع ايران آشنا 
شد و بر پايه ي مطالعات و آموخته هاى قبلى خود از تاريخ و فرهنگ ايران رساله ي 
ــى، اقتصادى و اجتماعى آن  حاضر را در معرفى ايران و اوضاع حكومتى، سياس
نوشت (همان، ص 9) لويى لانگلس پس از 61 سال عمر پر بار در سال 1824م/ 

1240ه ق در پاريس درگذشت.

آثار لانگلس
تحقيق و ترجمه ي فرانسوى تاريخ تيمور، سفرنامه به سوريه، لبنان، فلسطين و 
مصر؛ چاپ قسمتى از كتاب نشف الازهارفى عجائب الامصار نگارش ابن اياس؛ 
ــمتى از الف ليل وليله (1813) ترجمه ي سـندباد بحرى به فرانسه  ترجمه ي قس
ــتان چاپ سلسله  ــمه هاى هندوس (1814) چاپ دو كتاب عربى درباره ي مجس
ــفرنامه سياحان عرب و ايران را كه  التواريخ اثر سـليمان تاجر؛ موقعى كه رنو س
ــوم هجرى به چين و هند رفته اند تحت تحقيق قرار داد، لانگلس بر  در قرن س

آن نظارت كرد. 
ــه در كتاب خانه ي ملى  ــت كتاب هاى خطى سانسـكريتى را ك لانگلس فهرس
پاريس به قلم هاميلتون موجود بود از انگليسى به فرانسه ترجمه كرد و حواشى 
و توضيحاتى هم بر آن نوشت. كتاب تزوكات تيمورى را تحت عنوان بنيادهاى 
سياسى و نظامى تيمور لنگ، كه خودش به زبان مغولى املاء كرده و منشى اش 
ــال 1787 به زبان فرانسوى ترجمه كرد. از آثار ديگر لانگلس  ــته بود، در س نوش
الفباى تاتار ـ منچو است كه در سال 1787به طبع رسانيده است. (همان، ص 17) 
او خلاصه اى از شاهنامه را به فرانسه در آورد. و شرحى مبسوط در وصف سعدى 
و آثارش نوشت و به بحث درباره ي ترجمه هاى گلستان پرداخت. در سال 1811 
نيز چاپ جديدى از سفرنامه شاردن همره با مقدمه و حواشى و توضيحات فراوان 

به طبع رسانيد. ( همان، ص 18 و 19) 

منابع لانگلس در گزارش اجمالى اوضاع ايران
لانگلس برخى از منابع خود را در ضمن متن اوضاع اجمالى ايران آورده كه بدين 

قرارند: 
اطلاعات خود را در مورد حوادث قبل از قاجاريه به ويژه جنگ هاى نادر از الفينستو 
ــت. (همان، ص 29)  كه او را جهانگرد جالب روزگار ما معرفى مى كند، گرفته اس
هم چنين از تاريخ ملكم در موارد زيادى استفاده كرده است و مى نويسد: «سردار 
ــى يعنى ملكم كه كتاب بسيار خوبى درباره ي ايران  ستودنى و دانشمند انگليس

نوشته است و من براى نگارش اين يادداشت از آن بسيار بهره برده ام.» (همان، 
ــتر (Esther) و آثار  ــتيان مطالب را از كتاب اس ــاره ي مغان و زرتش ص 33) درب
ــت. از جيمز موريه و سفرنامه ي شاردن نيز  نويسندگان يونان باستان گرفته اس

نام برده است.
لانگلس در متن گزارش خود به برخى از آثار و ترجمه هاى خود نيز اشاره دارد از 
جمله «سفرهاى سندباد دريايى، كتاب هزار و يك شب هم چنين از برخى شعرا و 
مورخان ايرانى هم چون مسعودى، فردوسى و دقيقى نام مى برد. (همان، ص 57 
ــى از اطلاعات لانگلس شفاهى بوده كه آن را از مسافران ايرانى يا  و 58) بخش
خارجى گرفته است. او اين ياداشت ها را در سال 1816م /1232ه ق بدون اين كه 

پايش به خاك ايران رسيده باشد نوشته است. 
با تمام اين اوصاف بايد گفت اصل گزارش اوضاع اجمالى ايران متعلق به داود تاجر 
ايرانى ارمنى تبار بوده و حداكثر لانگلس آن را به فرانسه ترجمه و البته مطالبى 
چند به آن اضافه نموده است. براى تأييد اين سخن دلايل زير را مى توان ارائه داد: 
 ،(Abadyen) ــا آبادى ها ــامى چون مهابادى ها ((Mahabadyen ي 1ـ لانگلس از اس
شايى ها (Chayen) و يسانى ها (Yecanyen) و گروزينى (Grousinie) نام مى برد كه 

خود مترجم احتمال داده اين اسامى را او از ارامنه گرفته باشد. (همان، ص 122)
ــس از ارامنه مى دهد و تعريف و تمجيدهاى  ــاى فراوانى كه لانگل 2ـ گزارش ه
زيادى كه در حق ايشان مى كند: او معتقد است كه ارامنه رابط بسيار خوبى بين 
ايران و اروپا هستند، به ويژه خدمات تجارى آن ها را مهم تلقى مى كند (همان، ص 

34) با توجه به ارمنى و تاجر بودن داود خان مطالب قابل تأمل است. 
3ـ تعريف و تمجيدهايى كه در حق داود ارمنى مى كند: از جمله مى نويسد: «رفتار 
احتياط آميز جناب مير داوود زادوور و برادرزاده ي جوانش ثابت مى كند كه در ميان 
ارامنه هم چنين مأموران ديپلماتيك بسيار شايسته يافت مى شوند.» (همان، ص 
35) اين مطلب نشان مى دهد كه لانگلس از نزديك با داود ارمنى آشنا بوده است. 
4ـ سعيد نفيسى در كتاب خود مى نويسد: «گويا اين خواجه داود ارمنى ساكن بغداد 
همان كسى باشد كه در 1817م / 1232ه ق كتاب كوچكى در پاريس به عنوان 
وضع كنونى ايران به فارسى و فرانسه و ارمنى چاپ كرده است.» (نفيسى، 1361، 

ص 201)
5ـ لويى لانگلس، همان طور كه مترجم در پيش گفتار كتاب مى نويسد، بر تمام 
ترجمه هاى خود مواردى اضافه كرده است. پس مى توان نتيجه گرفت كه گزارش 
اوضاع ايران در اصل كار داود ارمنى بوده كه آن را جهت استفاده و آشنايى مقاماتى 
چند از دولت فرانسه و حتى خود لويى لانگلس نوشته، منتهى لانگلس با توجه 
ــته مطالبى به آن اضافه  ــلطى كه بر ادبيات و تاريخ ايران داش به آثار ديگر و تس
كرده است. يا تغييراتى در متن ايجاد نموده باشد. ضمن اين كه آقاى ايرج افشار 
در مقدمه فردنامه ي پاريس داود ارمنى مى نويسد لويى لانگلس اين گزارش را به 
فرانسه ترجمه كرده است. (لانگلس، همان، ص 80) پس مى توان حدس زد كه 
ترجمه هر دو گزارش هم اوضاع اجمالى ايران و هم اوضاع پاريس هر دو كار داود 

ارمنى بوده و لانگلس مترجم آن ها  باشد.
 

اوضاع اجمالى ايران (ايران فتحعلى شاهى)
ــد: «حكومت سلطنتى  ــت درباره ي نام ايران مى نويس لانگلس در ابتداى يادداش
پرس كه شرقى ها آن را ايران مى نامند.» اين نشان مى دهد كه در اروپا بيشتر ايران 
را پرس يا پارس مى دانستند در حالى كه مردمان اطراف اين سرزمين آن را ايران 
مى گفتند. او نخستين سلسله هاى ايرانى را به عنوان «چهار سلسله ي آتش پرست» 

ايران و فرانسه در عصر فتحعلى شاه
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پيشداديان، كيانيان، اشكانيان يا ارساسيدها و ساسانيان معرفى مى كند. اما بلافاصله 
از قول نويسندگان مختلف ايرانى كه به قول او ناشناخته بوده اند، مى نويسد پيش از 
اين چهار سلسله، سلسله هاى ديگرى در ايران حكومت كرده اند، مثل آبادى ها يا 
مهابادى ها، شايى ها و يسانى ها، مترجم احتمال مى دهد كه اين اسامى از جعليات 
پارسيان هند باشد كه به شكل نادرست به مؤلف رسيده و يا «شايد آشنايى وى با 
ارمنيان و تلفظ خاص آنان موجب تأكيد بر اين اشتباه شده است. (همان، ص123) 
برخى از تاريخ هايى كه لانگلس درباره ي وقوع حوادث نقل مى كند، اشتباه است، 
مثلاً سقوط صفويه را كه تحت عنوان صوفى ها در 1112ه ق/1700م نوشته و يا 
سال 1799م/1214ه ق سال برگزيدن فتحعلى شاه به پادشاهى ايران مى داند. در 

حالى كه مورخان آن را به ترتيب 1135و 1212 مى دانند. 
درباره ي اختلافات ايران، عثمانى و روسيه بر سر گرجستان و تحت الحمايه شدن 
ــيه مى نويسد: «شاهزاده اسمى اين سرزمين فلك زده كه از  حاكم آن جا به روس
ــده بود، خود را به  ــته ش ــور خس اختلافات و درگيرى هاى پايان ناپذير آن دو كش
آغوش روسيه انداخت.» او معتقد است تصرف گرجستان به وسيله روسيه نه تنها 
نفع مالى براى روس ها ندارد، بلكه بسيار هم پرهزينه بوده است. احتمال مى دهد 
ــتان به روسيه ضامن تازه اى براى آسودگى و امنيت تملكات  كه «الحاق گرجس

وسيع انگليس در هند است.» (همان، ص 30) 
ــات لانگلس درباره  ي آب و هواى ايران و ناهنجارى هواى جنوب درياى  اطلاع
ــت ايران اين كه  ــتاييان، جمعي ــداران، وصف كويرهاى ايران، وضعيت روس مازن
جنگ هاى نادر چه تأثيرى بر كاهش جمعيت داشته، مشابه با نوشته هاى سرهنگ 
ــپار دروويل هم وطن او در سفر نامه اش مى باشد. (دروويل، 1387، ص 42  گاس
تا51) دروويل افسر فرانسوى بود كه در زمان حكومت فتحعلى شاه حدود سه سال 
ــازماندهى قشون مشغول بود.  ــاكن بود و زير نظر عباس ميرزا به س در ايران س
لانگلس به غير از حوادث سياسى و جنگ هاى قبل از تشكيل دولت قاجاريه كه 
عامل تخريب آبادى و نابودى كشاورزى بوده، عامل ديگر را علاقه ي ايرانيان به 
«زندگى تأمل آميز و معنوى» در قالب «انديشه ها و تصورات صوفيانه» مى داند. 
ــلام كشاورزى و آبادى را تشويق  ــت آيين مغان پيش از اس درحالى كه معتقد اس
مى كرد. (لانگلس، همان ص 32) لانگلس هم هم چون كسانى مانند منتسكيو 
نظر بسيار مساعدى نسبت به آيين ايرانيان پيش از اسلام دارد. (منتسكيو، 1343، 
ــاورزى را مصادره ي زمين هاى وقفى به وسيله  ص399) از عوامل ديگر زوال كش
ــكل املاك شاهى  ــت روحانيت خارج و به ش ــد از دس نادر مى داند كه باعث ش
ــتم تمام خاك فارس و عراق عجم مى داند.  درآيد. ميزان اين املاك را يك هش
اختلاس ها و رشوه خوارى ها را هم از عوامل ويرانى كشور برمى شمارد. (لانگلس، 

همان، ص 38تا 40)
در مورد ارتش ايران عصر فتحعلى شاه مى نويسد ارتش به معناى واقعى در ايران 
وجود ندارد. «مگر انبوهى وسيع و عظيم از سوارهاى نامنظم» مى نويسد ايرانيان 
با نيروى پياده نظام آشنا نيستند، حال آن كه ارتش هاى مدرن (در آن زمان) بدون 
ــعى در  ــام معنايى ندارند. البته مى گويد به تازگى وليعهد عباس ميرزا س پياده نظ
ــرده او از علاقه عباس ميرزا  ــجم و منظم ك ــاد يك نيروى پياده نظام منس ايج
به نوسازى ارتش خبر مى دهد و به تغييراتى اشاره دارد كه جديداً در ارتش ايران 
ــروع شده بود. لانگلس گزارش مى دهد زير چتر حمايت وليعهد دو واحد پياده  ش
ــده كه پياده نظام آن به نام «سرباز» زير نظر  نظام و توپ خانه ي جديد ايجاد ش
ــران فرانسوى و توپ خانه زير نظر انگليسى ها اداره مى شود. (همان، ص41)  افس
ــته هاى دروويل  گزارش هاى او درمورد ارتش ايران تا حدود زيادى مطابق با نوش

افسر هموطنش است. (دروويل، همان، ص38 و156)  
ــق مى ورزد اين را بايد  لانگلس آشـكارا به ادبيات فارسى و فرهنگ ايرانى عش
ناشى از تسلط وى بر ادبيات فارسى دانست. او در مورد شاهنامه مى آورد: «هنوز 
هم در مشرق زمين شهرت دارد و به حق شاهكار شعر فارسى دانسته مى شود.» 
(لانگلس، همان، ص 30) تخت جمشيد را تحت عنوان چهل منار معرفى مى كند. 
ــتيان و تقويم قمرى مسلمانان تقسيم نموده و  تقويم ايرانى را به دو تقويم زرتش
نشان سلطنتى شير و خورشيد (نشان مهر و شير) كه به تقليد از هلال عثمانى از 
علائم مشخص هاى ايرانيان مى داند. او مى گويد نشان شير و خورشيد مخصوص 
سياحان و سفيران عالى مقام است كه شاه به لحاظ اصول مذهبى به اتباع مسلمان 

خود نمى دهد. (همان، ص 68) 
درباره ي شيوه ي اداره ى ايالات مى گويد بدين صورت است كه در هر ايالت يكى 
ــار او يك مأمور مالياتى و فرمانده ى  ــاهزادگان حكومت مى كند، ولى در كن از ش
ــه قدرت در كنار هم «غالباً نيز  ــون ايالتى نيز انجام وظيفه مى كنند. اين س قش
ــان، ص 42) به طور كلى مجموعه ي قوانين را  ــا مى كنند» (هم همديگر را افش
مبتنى بر دو ركن «شرع» قرآن و حديث مى داند، اما آن را «مغاير با اخلاق ملايم 
و نرم و تساهل آميز انجيل» مى داند. (همان، ص43) قدرت پادشاه را بلامنازع در 
كشور معرفى مى كند كه هيچ نيرويى نمى تواند فرمان او را به تأخير اندازد حتى 
ــت قدرت ايشان در تركيه (عثمانى) از ايران بيشتر  روحانيت. نويسنده معتقد اس
ــاه به دادگرى و افكار عمومى توجه دارد. (همان،  ــت. با وجود اين مى گويد ش اس
ــختگيرى هايى كه شاه بر شاهزادگان و حكام اعمال مى كند  ص51) با وجود س
درباره ي مردم عادى از برخى آزادى ها خبر مى دهد كه در عثمانى هم از اين نوع 
آزادى ها خبرى نيست. حتى مى گويد اين«موجب غبطه ي بسيارى از ملت هاى 
اروپايى گردد.» ازجمله اين آزادى ها اين است كه مردم مى توانند به دلخواه خود و 
بدون گذرنامه سراسر كشور را بگردند و به ميل خود بدون اجبار از جايى به جاى 

ديگر بروند. (همان، ص49) 
ــد: آن ها براى امام على (ع) تقريباً  در ارتباط با اعتقادات مذهبى ايرانيان مى نويس
قائل به الوهيت هستند. او معتقداست كه اسلام ايرانيان رنگ و بوى عقايد كهن 
ــرقان غربى را مطرح  ــى دارد و تقريباً در اين مورد همان حرف هاى مستش ايران
مى كند؛ اما دربار ه ي ايرانيان مى نويسد: «حقاً و به درستى عيب ها، خطاها و حتى 
ــود كه به اين مردم نمى چسبد و  ــبت داده مى ش بدى ها و رذالت هايى به آنان نس
منشأ آن ها را بايد نظام سياسى كشور دانست.» لانگلس مى نويسد ايرانيان از فن 
ــلط شود مانند  چاپ محرومند اما پيش بينى مى كند كه اگر اين فن در ايران مس
همه ى ملت هاى شرقى «سازمان سياسى و سرنوشتشان بكلى دگرگون خواهد 
ــد.» (همان، ص 70) او ضمن ستايش از ايرانيان اظهار تأسف مى كند كه چرا  ش

آن ها از ملت هاى اروپايى جدا مانده اند و ايشان را «فرانسويان آسيا» مى نامد. 
در اين گزارش اجمالى لانگلس مانند ديگر نويسندگان و سفرنامه نويسان اروپايى 
دست به مقايسه ي بين ايران و سرزمين هاى ديگر زده يا دوره ي فتحعلى شاه را 
با اعصار شاهان پيشين ايران مقايسه كرده است. مثلاً قوريلتاى مجلس دوره ي 
مغولان را شبيه به مجلس تشريفاتى نجباى اروپايى مى داند. (همان، ص 45) در 
مقايسه بين فتحعلى شاه و پادشاهان قبلى معتقد است با وجود تمام ايراداتى كه بر 
او وارد است، وى نسبت به شاهان قبلى به دور از «افراط ها و تفريط هاى شرم آور» 
است. خاطره ي خوش كريم خان و دوران او را با خاطره ي هانرى چهارم در فرانسه 
مقايسه كرده است. (همان، ص 50) مى گويد ايرانيان در زمينه ي آداب و نزاكت 
دست كمى از فرانسويان و حتى چينى ها ندارند. سرزندگى روحى و پويايى معنوى 
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آن ها را با ايتاليايى ها و فرانسويان مقايسه مى كند.
 

داويد خان يا داود خان ملك شاه نظر ارمنى و شرح حال او
داويدخان ملك شاه نظر ارمنى يا داود بن ضادور از نسل ملك شاه نظر من اولاد 
شاپور يا مير داوود زادور يا ملك شاه نظرمير داود ضنادوريان (نفيسى، همان، ص 
201) معروف به داود ارمنى از ارامنه ايرانى مقيم بغداد بود كه در سال 1802م از 
جانب باليوزان كنسول فرانسه در آن شهر در امور تجارى و كنسولى سمت وكالت 
و مأمور بوده است. در سال 1807م/1221ه ق به ايجاد روابط ميان فرانسه و ايران 
اهتمام ورزيد و نامه اى به دولت ايران فرستاد به دنبال آن سفرى به تهران آمد كه 
مورد مرحمت فتحعلى شاه واقع شد. ژنرال گاردان هم به او التفات نمود و مأموريت 
ــتانبول با موسـى روفين  ــال بعد 1810/1223م در اس او را تأييد كرد. داود در س
(مأمور سياسى فرانسه) آشنايى يافت. او در سال 1815 حامل نامه ي فتحعلى شاه 
ــد. (لانگلس، همان، ص 76) در  ــبت تاج گذارى او ش به لويى هجدهم به مناس
ــفر بود كه دو گزارش متفاوت نوشت يكى كتابى درباره ي اوضاع ايران  همين س
ــويان، همان كه احتمالاً لانگلس ترجمه و به نام او منتشر شد و در  براى فرانس
اين مقاله مطرح شد. و ديگرى گزارشى از شهر پاريس و اوضاع فرانسه در عصر 
لويى هجدهم كه تحت عنوان فردنامه ي پاريس در سطور آينده معرفى مى شود.

سعيد نفيسى گزارش ديگرى از زندگى اين داودخان دارد. او مى نويسد: بعد از كشته 
شدن آقا محمدخان و پيش از به تخت نشستن فتحعلى شاه هيأتى از فرانسه به 
ــران آمدند كه حاجى ابراهيم خان كلانتر به ناچار آن ها را راهى كرد. اما مدتى  اي
بعد از قتل عام سكنه كربلا، به دست وهابى ها «اسمعيل بيگ بيات» سفير ايران 
در بغداد شد. در اين زمان داود ارمنى با فرانسويان تجارت مى كرد. داود نامه هايى 
ــه به اسـمعيل بيگ ارائه كرد و خود را سفير فرانسه معرفى نمود و  به خط فرانس
ــمعيل بيگ به تهران آمد. اما «اولياى دولت ايران سخن او را استوار  به اتفاق اس
نداشتند و كتاب او را به كذب پنداشتند» (نفيسى، همان، ص 101) نفيسى در جاى 
ــه را در ايران نمى دانست «از نوشته وى  ديگر مى نويسد چون كسى خط فرانس
عقده حل نگشت و در دعوى او شبهه داشتند، هم چنان جوابى سرسرى نگاشتند 
و داود را لقب خانى دادند و فرستادند.» اما در سال 1221 كه مسيو ژوبر به ايران 
آمد داودخان هم همراه او بود. (همان، ص201) به هر حال متن نوشته داود خان 
ــفرهاى او به ايران و ديدار با شخصيت هاى والامقامى چون  ــان از س ارمنى نش
عباس ميرزاى وليعهد فتحعلى شاه دارد هم چنين از متن نوشته لانگلس مى توان 
ــه زمان لويى هجدهم برادر زاده اش هم  ــافرت داود به فرانس فهميد كه در مس

همراه او بوده است.
   

فردنامه ي پاريس در زمان لويى هجدهم
ــفر خود به  ــار در مقدمه ي فردنامه  ي پاريس يادآورى مى كند كه در س ايرج افش
ــخه ي خطى «فردنامه ي پاريس»  ــتر در كتاب خانه ي  جان ريلندز به نس منچس
ــته داويد خان ملك شاه نظر ارمنى برخورد كرد. اين مجموعه از آن يوانين  نوش
(ژوئانن) بوده است. يوانين جزو هيأت فرانسوى ژنرال گاردان، عضو وزارت خارجه 
فرانسه بود. اين نسخه به خط نسخ و مهر مربع مؤلف را در بردارد: عبده الراجى 
داود من نسل شاه نظر سابور 1825. علاوه بر نسخه ي يوانين نسخه ي ديگرى 
نيز از اين گزارش موجود است كه ميكلوماخاى در سال 1955 آن را معرفى كرده 
و متعلق به كتاب خانه ي فرهنگستان علوم لنينگراد بوده است. (لانگلس، همان، 

ص 5 ـ74)

ــاله ي داود ارمنى  در سال 1234 نگارش يافته، ظاهراً او پيش از آن رساله ي  رس
وضع ايران را جهت آشنايى فرانسويان از احوال ايران در سال 1231 نوشته بود. 
اين رساله به سه زبان ارمنى، فارسى و فرانسه كه صورت نقاشى شده ي داود هم 
ــت، در سال 1231 چاپ شد. شايد اين همان گزارشى باشد كه  در آن وجود داش
لويى لانگلس آن را با حواشى و اضافاتى چند به فرانسه ترجمه كرد و شرح آن 
ــت. اما داود خان براى آگاهى ايرانيان از اوضاع فرانسه به ويژه شهر پاريس  گذش
رساله  ي موجود را مى نويسد. به گفته ي ايرج افشار قاعدتاً او اطلاعات خود را در 
ــال 1816 در پاريس گرد آورده بود. زيرا در مقدمه نام ريشـليور را آورده  همان س
ــوراى دولتى فرانسه بوده است.  ــال هاى 1815 و 1816 رئيس ش ــليو در س ريش

(همان، ص 79) اين رساله هم باز به وسيله لانگلس به فرانسه ترجمه شد. 
به نظر مى رسد در گزارش اوضاع پاريس چيزهايى جلب توجه داود ارمنى را نموده 
ــيوه ها و روش هايى از حكومت و زندگى  ــت ش كه يا در ايران وجود ندارد يا درس
است كه در ايران برعكس آن موجود است. اما او خود شيفته ي روش فرانسويان 
شده است. البته با صراحت نمى گويد ولى تلويحاً مى رساند كه آرزو داشته در ايران 
هم چنين باشد. بيشتر به ذهن مى رسد كه او گزارش اوضاع پاريس و فرانسه ي 
آن زمان را به منظور آشنايى ايرانيان به ويژه طبقه دولتيان نوشته است. برخى از 
جاهايى كه داود ارمنى رفته يا ديدن كرده، اماكن و نهادهايى بوده كه مانند آن ها 
ــده و خواسته اين را براى  ــته و به نوعى باعث اعجاب او ش در ايران وجود نداش
خواننده ي ايرانى خود بياورد، مانند وصف باغ وحش پاريس يا مكان هاى علمى 
همچون اتاق تشريح، گلخانه كه آن را تحت عنوان گرماخانه ي نباتات آورده يا 
ــاخانه يا محل تئاتر) مريض خانه يا بيمارستان، مدرسه ي نابينايان  طعاطر (تماش
(مدرسه ي كوران) مدارس دولتى تحت عنوان مدارس سلطانى، دانشگاه ها و مراكز 

آموزش عالى تحت عنوان دارالعلم.

ملاقات ميرزا محمدرضا قزوينى سفير فتحعلى شاه و ناپلئون بناپارت

ايران و فرانسه در عصر فتحعلى شاه
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ــان ارمنى در ابتداى متن، خود را چنين معرفى مى كند: «كم ترين چاكران  داودخ
عقيدت توأمان، فائزمنصب حمايل شير (و) خورشيدنشان ملقب به خطاب «خانى» 
به لفظ مبارك حضرت سلطانى، داود بن ضادور از نسل ملك شاه نظر من اولاد 
شاپور به رشته ي تحرير و سلك تقرير چنين مى كشد كه در سنه ي 1802 عيسوى 
[17ـ1216ق] در دارالخلافه ي بغداد از جانب باليوزان دولت عليه ي فرانسه، وكيل 
ــاه قاجار را  ــته فتحعلى ش و در انجام خدمات مرجوعه كفيل بودم.» در اين نوش
چنين معرفى مى كند: «خسرو تاجور و صاحبقران عدالت گستر مولى الملوك العرب 
ــاآن عديم المثال و خاقان بلنداقبال  ــم و ملاذالخواقين الترك و الديلم، ق و العج
السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابوالفتح و النصر و الظفر فتحعلى شاه 
قاجار» و درمورد عباس ميرزا نوشته: «نواب مستطاب مالك الرقاب نايب السلطنه 

العليه العاليه والاتبار عباس ميرزا» (همان، ص2ـ81) 
به گفته ي داود خان در پاريس به دستور ريشليو دو مترجم در اختيار او قرار دادند 
تا به قول خودش از «عمارات و كارخانجات سلطانى و ساير امكنه ي شهر فاريس 
كه مصنوعات غريبه» بازديد كند و گزارشى از آن ها براى ايرانيان تهيه كند. هدف 
او آشنا كردن ايرانيان و به ويژه درباريان از اوضاع فرانسه و مقايسه ي آن با اوضاع 
خراب ايران است. چنان كه مى نويسد: «مشتريان بازار فراست و مهندسان اقطار 
ــت را مخفى و محجوب نماند كه اوضاع شهر فاريس و غرابات عمارت و  كياس
كيفيت محافل و مجالس و آبادى خوانات و حمامات و مدارس آن نه به حدى و 
ــت كه از عهده ي عشر عشير تعريف و توصيف آن توان (بر)آمد.»  مثابه (اى) اس
(همان،ص84)  درباره ي كوچه هاى پاريس مى نويسد: «بدان كه كوچه هاى آن 
ولا تماماً از خاك و خاشاك پاك رفته و سطح آن ها با سنگ هاى راست و هموار 
فرش گرفته» همه  ي مردم در امنيت شب و روز در تعليم علوم و تحصيل فنون 
ــهر پاريس را در مدت 8 ساعت مى توان طى كرد. اما در اين  مشغول هستند. ش
فاصله حتى يك گدا و بيمار را نمى توان در اين شهر بزرگ يافت. چون آن ها را 
در جاهاى خاصى نگه مى دارند. حكومت فرانسه را موروثى مى داند ولى مى نويسد 
ــاه فرانسه بدون مشورت با مشاوران دستورى صادر نمى كند. اگر فرمان قتلى  ش
صادر شد و جرم مجرم براى شاه و مشاوران اثبات شد، آن گاه نوع جرم مجرم را 
در روزنامه براى اطلاع عموم اعلان مى كنند. در مورد روزنامه  يا گازت مى نويسد: 
«عبارت از كاغذى است كه جرم گنه كاران و حوادثات دوران حتى احكام پادشاه 
ــود.» درباره ي كسانى كه مشمول محاكمه و  زمان با گازت معلوم مردمان مى ش
تنبيه هستند مى نويسد آن ها را محاكمه و مجازات مى كنند «ليكن متعرض اهل و 
عيال و تركه و اموال وى نمى شوند و حبه و دينارى اخذ و عمل و دخل و تصرفى 
به مقام و محل او نمى كنند و همگى به وارثان او واگذارند و اگر پسرى ازو مانده 
باشد مقامش را به او عطا و جيره و مواجبش را به فرزندش القا مى نمايند» (همان، 

ص 86) تأكيد داود خان در اين جا شايد يك نوع مقايسه با ايران باشد كه وقتى 
يكى از درباريان مغضوب واقع مى شد، چگونه شامل تمام افراد خانواده و مصادره ي 
اموال آن ها مى شد. در مورد شيوه ي انتخاب درباريان و مشاوران شاه مى نويسد: 
ــت» اما انتخاب ايشان به روش  ــان به دست اراده ي سلطان اس هر چند «عزلش
خاصى است. بدين طريق كه در روزنامه براى اين مشاغل اعلاميه داده مى شود 
تا «هركس را كه لايق منصب مذكور بدانند، بايد به حضرت شاهى عرض نمايد 
آن گاه مصلحت بينان ولات و اكابر و اعيان مملكت هر كه را قابل دانند» به جاى 

او منصوب مى كنند. ( همان، ص88)
ــد پاريس داراى 32 مريض خانه (بيمارستان) است كه براى هر صد نفر  مى نويس
ــتار) وجود دارد.  ــك و براى هر چهار بيمار يك خدمتكار (پرس مريض يك پزش
داودخان ضمن معرفى اماكن پاريس به بخشى از وظايف شاه فرانسه هم اشاره 
مى كند. مثلاً اين كه گاه گاهى به بازيد از بيمارستان ها و عيادت بيماران مى رود تا 
«هرگاه نقصى در كاروبار ايشان ملحوظ و منظور گردد، فى الفور بر انجام آن قدغن 
مى فرمايد.» (همان، ص 96) در پاريس مدرسه ي ويژه اى براى آموزش نابينايان 
ــاخته بودند. (مدرسه كوران) «و به اين طريق تدريس و تعليمشان مى دهند و  س
ــوران مانند بينايان در همه ي فنون كامل مى گردند.» داود خان حتى در بازديد  ك
خود گزارش مى كند كه يكى از متعلمان آن جا با مهارت بر روى نقشه جغرافيايى 
جهان نماى برجسته اى تمام مناطق و شهرها را مى شناخت حتى شهر اصفهان. 
هم چنين از مهارت اين افراد نابينا در صنعت صحبت مى كند كه او خود يك عدد 
قيچى و يك عدد كيسه ي ساختِ دختران نابيناى اين مدرسه را با خود به رسم 
سوغات براى عباس ميرزاى وليعهد به تبريز برد. «بندگان حضرت والا در آن باب 
تعجب ها نمودند و زبان شكر به تحسين گشودند.» (همان، ص98) مى نويسد در 
پاريس 60 مدرسه دولتى براى اطفال داير است كه در آن طب و حكمت و نجوم 
ــاير علوم حاضر و موجود تدريس مى شود. علاوه بر  ــاء و س و لغات و املاء و انش
آن 200 مركز آموزشى مخصوص تدريس زبان فرانسه وجود دارد. ضمناً از مراكز 
آموزش عالى تحت عنوان دارالعلم به تعداد 22 مركز خبر مى دهد كه در آن مرتب 
كنفرانس «مبحث خانه ها) براى جلسات بحث و مناظره علمى برپاست. (همان، 
ص99)  درباره ي ارتش و نيروهاى نظامى در شهر پاريس مى نويسد در اين شهر  
32 «قشله» يا سربازخانه و پادگان نظامى موجود است در كنار معرفى اين قشله ها 
ــان و مجروحين جنگ ها خبر مى دهد كه مجهز  ــتان ويژه نظامي از يك بيمارس
ــوى خانه و حكيم خانه و كتاب خانه و كليسا و فضاى سبز (بيشه قشله)  به رختش
مى باشد. كتاب خانه ي آن پر از كتاب و تاساعت دو نيمه شب باز مى باشد. هم چنين 
در فضاى سبز اين بيمارستان «در زير درختان كرسى هاى چندان نهاده اند كه در 
بالاى آن ها مريضان مى نشينند و از كتاب ها و گازت و غيره مى خوانند». (همان، 

به موازات توجه سياست مداران اروپايى به ايران، كه با اهداف 
استعمارى همراه بود، تعدادى از هنرمندان، نويسندگان 
و ادب دوستان غربى با مطالعه ى نوشته هاى سياحان و 
سفرنامه نويسان اروپايى، به مطالعه درمورد جامعه و فرهنگ، 
تاريخ و ادبيات ايران زمين علاقه مند شدند
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ص103)  از چيزهاى ديگرى كه براى داود خان در فرانسه جالب بود، نشان ها و 
تابلوهاى مسير راه ها بوده است. «در هر نيم فرسخى يك عدد سنگ نصب و در 
آن رقمى حك كرده اند كه در اين جا از فلان مأوى فلان مقدار است.» درباره ي 
شهر و دروازه هاى پاريس مى نويسد: «پنجاه و پنج باب دروازه دارد» شهر به 12 
محله تقسيم شده «هر محله چنان بزرگ و پرمخلوق است كه گويا مملكت سوا 
و عليحده است و ساكنين هر محله قريب شصت هزار نفر مى رسد.» و هركدام 
حكام و قاضى و نيروى انتظامى خاص خود را دارند. (همان، ص106) در اين شهر 
بزرگ هر كوچه داراى تابلو و آدرس بوده است: «در دم هر كوچه «دست چوبى» 
ــت كه گويا دستى است دراز شده و كوچه را نشان مى دهد  ــاخته به نحوى اس س
و بر روى آن دست نوشته اند كه اين فلان محله و فلان كوچه است». در مورد 
ــعت كوچه ها مى نويسد طورى بوده كه «سه چهار كالسقه» (كالسكه) در آن  وس
ميان پهلوى هم روان مى تواند شد. از نظافت و تميزى كوچه خيابان ها مى نويسد. 
اين كه هر روز آشغال ها را جمع و با عراده ها به خارج از شهر در رودخانه مى ريزند. 
ــد: «در بعضى كوچه ها به خط مستقيم و  از بولوار و ميدان هاى پاريس مى نويس
ــتوا درخت ها كاشته اند كه آن را «بوروار» مى گويند.» پاريس داراى 500 كاخ  اس
ــه بوده كه در هر كاخى روى ديوارهاى آن نقاشى هاى  از پادشاهان قبلى فرانس
فراوانى مى باشد به گفته ي داود خان اين نقاشى ها الگو به نقاشان مى داد تا عين 

آن را بكشند و بفروشند. (همان، ص 108 تا 111) 
از هواى خوب و آب بد پاريس مى نويسد: «با اين همه خوبى و لطافت و نزهت 
ــت كه آب خوبى ندارد.» در اين شهر 330 رسطراطور  ــهر مذكور آن اس عيب ش
ــپزخانه وجود دارد «اثرى دودى و بوى بد وجود ندارد و استشمام  ــتوران) آش (رس
نمى شود، بلكه از كثرت ادويه و بوى خوش آدمى مبهوت و مدهوش مى شود.» 
هم چنين 322 «كاروانسرا كه در آن ولا «هوطيل» (هتل) گويند. 412 قهوه خانه 
نيز داشته است. بيطارخانه يا مركز دامپزشكى براى اسبان هم ساخته بودند. سه 
دارالايتام «براى كودكان مجهول الأب مهيا و مرتب است.» كه داودخان آن ها را 

هم وصف كرده است. (همان، ص 113تا 116) 
ــن ديگرى كه براى داودخان جالب بوده و به توصيف آن پرداخته، مكانى  از اماك
ــه «تعليم خانه اى به جهت  ــگ ها» ناميده ك ــه ي س بوده كه او نامش را «مدرس
ــدام براى منظورى  ــگ ها را در آن آموزش مى دهند. هرك ــگ ها دارند» و س س
خاص: «بزرگ جثه شان را عراده كشى تعليم مى دهند... كوچك جثه را مانند تازى ها 
ــگان كوچك تر مثل توله ها تعليم شكار  ــفندان... و اما س محافظت گله ي گوس
شعار كنند و كوچك تر از اين ها تعليم ديگر.» (همان،ص118) داودخان از نوعى 
وسيله ي اطلاع رسانى تحت عنوان «تله گراف» خبر مى دهد كه با علامت خاص 
به هم خبر مى دهند: «در هر چهار فرسخى بالاى تل بلندى اوطاقى ساخته اند و 

دوربينى از اندرون اوطاق قرار داده اند.» (همان، ص120)
ــهر پاريس  داودخان ضمن گزارش خود از عمارات و مدارس و جاهاى ديدنى ش

آمارى از اين شهر ارائه مى دهد بدين قرار: 
ــارع؛ 2ـ كوچه كه به خط مستقيم از هر طرف درخت  1ـ كوچه و بازار، 1075 ش
كاشته، 11 شارع؛ 3ـ ميدان ها، 71 سطح؛ 4ـ مدرسه ي عام،200 باب؛ 5ـ مدرسه ي 
سلطانى،60 باب؛  6ـ مقام سؤال و جواب و مباحثه ي طلاب، 22 باب؛  7ـ عمارت 
صنايع غريبه، 1باب؛  8ـ نخلستانى كه جهت آن مكانى كاشته شده،  16قطعه؛ 
ــينا از  ــينا» از آهن و گچ، 16 قنطره؛ 10ـ پل رودخانه ي س 9ـ پل رودخانه ي «س
آهن، 2 قنطره؛ 11ـ جزيره مثال رودخانه ي مزبور، 3 قطعه؛ 12ـ  لنگرگاه كشتى، 
8 فرجه؛ 13  ـ  قشله براى سپاه، 60 باب؛ 14  ـ  قنوات و كاريز، 80 مجرى؛ 15  ـ  
ضرابخانه ي بزرگ سلطانى، يك باب؛ 16  ـ  حمام، 41 باب؛  17 ـ مريض خانه، 32 
باب؛ 18  ـ  خانه هاى تربيت كودكان مجهول الاب،3 باب؛ 19  ـ  جاى ديوانگان، 
3 باب؛ 20  ـ  كاروان سراى بزرگ و كوچك، 312 باب؛ 21  ـ  قهوه گاه، 412 باب؛ 
22  ـ  آشپزخانه، 334 باب؛ 23  ـ  عماراتى كه از پادشاهان سلف و اعيان ممالك 
ــكناى مملكت  ــلطانى، 4 باب؛ 25  ـ  س مانده، 500 باب؛ 24  ـ عمارات بزرگ س
مزبور غيرغريبه، 65000 نفر؛ 26  ـ  دارالسكنا كه در هر يك پنج خانواده مى باشند، 
50000 باب؛ 27  ـ  تعليم خانه ي سگ ها، يك باب؛ 28  ـ  بيطارخانه ي اسبان، يك 
باب؛ 29  ـ  چاپارخانه كه در هر منزل به قرارى است كه در يك ساعت از شصت 

فرسخ خبردار مى شود، بى شمار؛ 30  ـ صنعت خانه ها، بى شمار
روى هم رفته كتاب ايران فتحعلى شاهى كتاب بسيار پربار و جاى قدردانى از مترجم 
محترم و آقاى ايرج افشار فراوان دارد، چرا كه در يك كتاب دو گزارش را كه به 
يكديگر هم به نوعى مربوط بوده كنار هم قرار داده كه در آن نگرش متقابل يك 
ايرانى از فرانسه آن عصر همزمان با نگاه و نگرش يك فرانسوى از اوضاع ايران 

را به نمايش گذاشته است. 
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